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 چکیده
 

محصول تفکری است کاه باه    است و« تفکر، فرهنگ و تمدن»ی به هم پیوسته گانهترین لایه از سهتمدن، خارجی

عنوان پشتوانه برای آن تمدن ضروری است. هر تمدنی بر پایه تفکر منسجمی بنا شده که ماندگاری و استواری 

ای اسات کاه در ارتبااطی    کند. از سویی، حکمت عملی بایدهاونبایدهای عملیِ فاردی و اجتمااعی  آن را تأمین می

ی تبیین شده از سوی مکتبی فکری بوده و وظیفه آن رساندن فارد  هاها و نیستمستقیم یا غیرمستقیم با هست

باشد. این اشترافِ در بنیان فکری، برای برقراری ارتباش مهمی میان شده میو جامعه به سعادتی از پیش تعریف

نده ای، تفکری که تأمین کنآورد. به عبارتی، در هر جامعهحکمت عملی و تمدن، بستر بسیار مناسبی را فراهم می

کناد. در  بایدهاونبایدهای حکمت عملی است همان تفکری است که در فرهنگ و تمدنِ برخاساته از آن باروز مای   

برای دستیابی به تمدن جدید اسلامی، توجه به حکمت عملی از اهمیت فراوانی برخوردار است. هر تفکار،   نتیجه،

ود تا حکمت عملی قابل قبولی را شکل دهاد؛ و اگار   تا زمانی که از انسجام بالایی برخوردار نباشد قادر نخواهد ب

گیری تمدن را مشخص خواهند ای شکل گرفت، این بایدهاونبایدهای مشخص شده مسیر شکلچنین حکمت عملی

تواند به یک تمدن مبدل شود. راه حل آن نیز توجه باه  کرد؛ تفکر تا وقتی که به صورت حکمت عملی درنیاید نمی

تربیت نیرو بر اساس سبک زندگی مَستخرج از حکمت عملی اسلام است. خروجی توجه باه  دو پایه تولید علم و 

سازی که به های برگرفته از حکمت عملی، فرایند تمدناست، کسی که بر اساس آموزه« مومن واقعی»این دو پایه 

یاق خاود را در ایان    دو عنصر تربیت نیرو و تولید علم نیاز دارد را در پیش بگیرد و محکِ موفقیت یاا عادم توف  

مسیر، عینیت یافتن این بایدهاونبایدها قرار دهد. به هر میزان که زندگی فردی و اجتماعی رناگ و باوی حکمات    

 سازی بیشتر خواهد بود.عملی به خود بگیرد امیدواری در طی درست مسیرِ تمدن

 

 نوین اسلامی. بینی، بایدها و نبایدها، سبک زندگی، تمدنها: حکمت عملی، جهانکلید واژه
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 مقدمه
ضرورت توجه به تمدن نوین اسلامی جهت عبور از شرایط تاریخی موجود، چیزی است که هر اندیشمند مسلمان و متعهدی 

متوجه آن بوده و دغدغه تحقق آن تمدن را دارد. در این بین آنچه مهم است، مسیری است که باید برای رسیدن بـه ایـن تمـدن    

بخشی و دستیابی بدان از الزاماتی است که هر متفکری باید به آنهـا  ها، مبانی و عوامل مختلف در تحققفهطی گردد. شناخت مؤل

پوشی نیست. از میان علل و عوامل مختلفی که در این فرایند برشـمرده  ها در این زمینه قابل چشمبپردازد؛ که البته تفاوت دیدگاه

تر دیده شده و به دلایل مختلفی مغفـول مانـده   بایسته و شایسته آن است کمرنگشوند، متأسفانه نقش حکمت عملی از آنچه می

تواند ما را در ترسیم بهتر فضای موجود و آینده مطلوب است. احیای این جایگاه و استفاده از توان و قدرت بالای این بخش می

 شاءالله.وانی برساند؛ انتر به دوران درخشان تمدن نوین اسلامی یاری فراو نیز دستیابی بهتر و سریع

 

 های پژوهشفرضیه و سوال
دهـی تمـدن نـوین    ای که پیش روی ماست این است که در ساخت و شـکل بر همین اساس در این تحقیق، مهمترین مسأله

به  های ناظرای چون حکمت عملی کجاست و اصلاً آیا ارتباطی بین این حوزه و فعالیتی کمتر دیده شدهاسلامی جایگاه حوزه

ای وجود دارد این رابطه چه الزاماتی را در پی دارد؟ و در نهایت تبیین این یابی به این تمدن قابل تصوّر هست؟ اگر رابطهدست

 رابطه چه تأثیر ملموس و مشهودی در خروجی این تمدن و عینیت یافتن آن دارد؟

ارتباط با تمدنی که در آینده امید رسـیدن بـدان را   بی ای که ما در پایان در پی آنیم این است که نه تنها حکمت عملینتیجه

افزارهـای مـورد   شود؛ چه سختداریم نیست، بلکه همه آنچه برای دستیابی بدان نیازمندیم از راه همین حکمت عملی تأمین می

را در  افزارها و محتواهای مورد اسـتفاده. و همـین مسـأله ضـرورت و اهمیـت حـوزه عمـل و حکمـت عملـی         نیاز و چه نرم

سازد. سرانجام نیز، تجلی و تبلور ایـن تـأثیر را در   گیرد روشن میهای کلانی که برای این آینده مطلوب صورت میریزیبرنامه

های این حکمت عملی در مسیر تربیتی خود مندی از آموزهگیریم؛ انسانی که به خاطر بهرهانسان طراز تمدن نوین اسلامی پی می

 ده و رفتار و گفتار و کردارش شایستگی احراز عنوان حکیمانه را یافته است.به فردی حکیم مبدل ش

 

 هاروش پژوهش، جامعه آماری، برآورد نمونه و روش نمونه گیری، ابزارهای پژوهش، شیوه تحلیل داده

جـود داشـته بـه    روش پژوهش در اینجا عقلی )فلسفی( بوده و در مواردی که نیاز به ورود به مباحث تاریخی و ارائه مثال و

گیـری و اسـتفاده از   های مختلف برای فهم بهتر اسفاده شده است. به خاطر نوع پژوهش نیز، نیـازی بـه نمونـه   تناسب، از نمونه

-ای بـوده و روش تحقیـق، توصـیفی   های آماری نبوده است. گردآوری اطلاعات در این پژوهش نیز، بـه روش کتابخانـه  روش

 باشد.تحلیلی می
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 یافته ها

 تمدن چیست؟

برای ورود به بحث و قبل از هر چیز باید به این سؤال بپردازیم که تمدن چیست و چرا بشر بدان نیازمند است؟ علـت نیـاز   

الطبع است، درنتیجه حتماً نیازمنـد  انسان به تمدن در درون خود او نهفته است. این موجود، طبیعتاً اجتماعی و به اصطلاح مدنیّ

 گویند.می 1که این حیات اجتماعی را تمدن زندگی اجتماعی بوده

کـه بشـر قـدرت    گوید: ایـن اند؛ مثلاً فارابی میدر اثبات نیاز بشر به اجتماع و تمدن فیلسوفان شواهد و دلایل خوبی آورده

نیازی است کـه  ، وی همچنین معتقد است که این نیاز، ]1[دهد که ما به ارتباط با غیر خود نیاز داریم میگفتگوکردن دارد نشان 

ایم، بلکه استعداد گفتگو و ایجاد صوت همراه نکردهاست؛ ما زبان را از روی تفنّن و تفریح اختراع توسط خالق در ما نهاده شده 

« ارتبـاط بـا غیـر   »با معانی، ذاتیِ ماست. به عبارت دیگر، این قدرت گفتگو، برای ارتباط با دیگران است. بنـابراین در ذات مـا   

 کند.توانیم کسی را بیابیم که بدون زندگی جمعی و بودنِ با دیگران زندگیاست. به همین روی، ما نمیه سرشته شد

ها فاصـله  دارند که اوّلاً ما معتقدیم که اگر از جمع انسانکنند و بیان میی طباطبایی)ره( از این منظر به بحث ورود میعلامه

دهیم و چون این استعدادها در ذات ما گذاشته شده و لازم اسـت  میمان را از دست ی رشد بسیاری از استعدادهایبگیریم، زمینه

ها در کنـار هـم و بـر    گردد، پس انسانمدینه شکوفا می ها و تشکیلشکوفا شود و چون این استعدادها از طریق اجتماع با انسان

 .]2[بدهند ا تشکیل یا شهری ر اساس نیازهای فراوانی که به یکدیگر دارند، لازم است مدینه

که نیازهای بشر در اجتمـاع بهتـر بـرآورده    دارند که با توجه به ایندر مورد نیاز بشر به قانون اینگونه بیان میایشان همچنین 

ی سـودجویی و اسـتخدام   آورد؛ از طرفی به خـاطر غریـزه  طلب است، در نتیجه به اجتماع روی میشود و چون انسان کمالمی

بنـابراین قـوانینی    -کار گیـرد  خواهد دیگری را به نفع خود بههرکس می-آید اجتماع نزاع و تزاحمِ منافع پیش می نوعان، درهم

 .]3[ها در این اجتماع نیاز است جهت کنترل خودخواهی و سودجوییِ انسان

شود؛ یا باید به خاطر وجود یی استخدامِ یکدیگر، دو راه پیش روی ما تصویر ماکنون با پذیرش وجود غریزهایشان معتقدند 

ها را رها کنیم و از دستیابی بدان ناامیـد شـویم، یـا    ای که تضاد و تزاحم را در پی دارد تمدن و مجتمع بودن انسانچنین غریزه

 را با وضع برخی قوانین اصلاح نماییم. های منفی این غریزهکه نتایج و جنبهاین

 

 تأمین اسلامی بودن تمدن

سازد تا آفـت گرفتـاری بـه    نماید این است که داشتن کدام ویژگی این قوانین را قادر میدرنگ رُخ میکه بی اکنون سؤالی

کـه  گوینـد در ایـن  می کنند ودر ادامه خصوصیات آن قوانین را طرح می های منفی غریزه استخدام را برطرف نماید؟ علامهجنبه

گر است، شکی نیست. در نتیجـه  که انسان موجودی استخداماوست و در اینی طبیعت داشتن لازمه گراست و تمدنبشر جمعیت

خصیصه و ویژگی این قوانین این است کـه  نماییم بتوانند مشکل ناشی از این تجمع را از بین ببرند. باید قوانینی را که وضع می

                                                 
1 Civilization 
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سازد کـه بشـر   ا چنین خصوصیاتی تمدنی می. در این حال، چنین اجتماعی بی روحانی و تکاملی بشر را در نظر بگیردباید جنبه

 به پوچی گرفتار نشود.

جربۀ تاریخیِ سکولاریسم در غرب، بـه مسـیحیان   رسد. تمفید به نظر می ،جربۀ تاریخیبرای توضیح بیشتر پرداختن به یک ت

ی اینکه هویت مسـیحی  دانان مسیحی، برادینی در نهادهای اجتماعی سکولار ناممکن است. الهی زندگیآموخته است که امکان 

های جهانی هموار کنند، تلاشاین زندگیهای مسیحی به خود را در نظام اجتماعی کنونی حفظ نمایند و راه را برای ورود آموزه

و اخیـراً در الهیـات    ]1[ 3الهیات شبانی ،]4[ 2الهیات اجتماعی ،1توان در الهیات سیاسیاند که نمونۀ آن را میبسیاری انجام داده

 رد.وضوح مشاهده کبه  ]1[ 4ملیع

دینی ارائه کرده و در حل معضلات عینـی   یهای اجتماعی، تفسیرکوشند از پدیدهدانان میدر الهیات عملی، بسیاری از الهی

منظور آنها برای این  .جهانی پیشنهاد نماینداز دین مدد بگیرند تا راهی متفاوت از علوم اجتماعیِ سکولار در رتق و فتق امور این

 د.انبسیار استفاده کرده« عقل عملی»های عینی و عملیِ معارف دینی و مسیحی از کردن جنبهجهت فعالبه و 

تـوان آن را  بندی زیست و هویت اجتماعی خود، صرفاً بر شریعت )فقه( کـه مـی  تر، جامعۀ اسلامی در صورتبه بیان روشن

 ایـن  در. است نموده غفلت اخلاق و الهیات مانند دینی؛ علوم دیگر هاییتظرف از و نموده بسنده کرد، تصور حداقلی داریدین

 کنـد،  جلـوه  ناکارآمـد  تمـدنی  عرصـۀ  در اسـلامی  و دینـی  اندیشـۀ  تا گردیده باعث که عاملی ترینمهم رسدمی نظربه  میان،

فقه که دانشی معطـوف بـه عمـل     ای که حتی دانشگونههای عملی آن بوده است؛ بهی به دین و غفلت از جنبهنظر رویکردهای

توان در خـلأ  های عینی و تمدنی دور مانده که مثال بارز آن را میاست، گاه به موجب همین رویکرد نظری و انتزاعی، از چالش

، پـول و بیمـه( و فقـه    داری بدون ربـا (، فقه اقتصادی )در مورد بانکروابط با دیگر کشورهافقه سیاسی )مثلاً در مقولۀ امنیت، 

 .]7[ 1دفرهنگی )دربارۀ هنر و هویت( در جامعه امروز مشاهده کر

                                                 
ای از فلسفه سیاسی و الهیات عملی است كه مباحث فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را ، شاخه (political theology)الهیات سیاسی يا الهیات عمومی  1

 .گیردبا رويكرد الهیاتی و برپاية مفاهیم برآمده از الهیات، مورد مطالعه قرار می

لهیات در حل معضلات اجتماعی استفاده نمايد. در ايران، های اكند از ظرفیتای از الهیات است كه تلاش میشاخه (social theology)الهیات اجتماعی  1

به آن « الهیات اجتماعی»اند: را در چارچوب انديشة اسلامی چنین تعريف كرده« الهیات اجتماعی»اند: برخی چنین تعريفی را از الهیات اجتماعی عنوان كرده

رض و لوازم و تبعات آن حیات؛ همچون حكومت، دولت، اقتصاد، داد و ستد، تعلیم و شود كه به حیات اجتماعی انسان و عوابخش از دانش الهیات اطلاق می

 .پردازدها و مناسک دينی میتربیت، قضاوت و فصل خصومت، جنگ و صلح، ازدواج و طلاق، هنر و ورزش، آيین

شود و امور رهای كلیسايی و اعمال مربوط به روحانیون می، شكل سادة الهیات عملی است كه محدود و متمركز به رفتا(pastoral theology) الهیات شبانی 1

 .دهدای كشیشان را مورد مطالعه قرار میحرفه

، انديشیدن درباره عمل فردی و اجتماعی انسان به روش الهیاتی است. اين نوع از الهیات كه مسائل الهیاتی خود را از (practical theology) الهیات عملی 4

های ايمانی و دينی د، در گام نخست، به تحلیل و تفسیر الهیاتی از واقعیات اجتماعی و فرهنگی پرداخته و سپس با نگرش انتقادی به آسیبگزينبرمی« خیابان»

طور و همین دينی( فرهنگ موجود، به طرح پیشنهاداتی برخاسته از منابع الهیاتی، برای گشودن راه زندگی ايمانی برای مؤمنان )حل معضل انديشه دينی و زندگی

 د.كنحل معضلات زندگیِ انسانِ غیر مؤمن تلاش می

طوسی الدين های عالیقدر و بزرگی چون ابن سینا و خواجه نصیرشخصیتاند. هايی هم دارد كه كم و بیش موفق بودهالبته جامعه اسلامی در اين زمینه تجربه 5

های وقت دار مقام وزارت حكومتبه عنوان متفكران و فلاسفه عظیم الشان، عهده ،گربه جهت اعتقاد به ارتباط دو ساحت حكمت نظری و عملی با يكدي

رغم اعتقادشان به ارتباط تنگاتنگ فكری و عینی دو بود نتوانستند علی« حكیم»گرديدند. اما از آن جهت كه حكومت در زمان آنها، در اختیار فرمانروايان غیر 
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این قوانین و بایدها و نبایدها که رسالتشان حفظ وجهه تمدنی زندگی بشـری در عـین کنتـرل غریـزه اسـتخدام      ، نتیجه آنکه

وصـیت تبیـین شـده، در    است، فقط ممکن است از طریق پیامبران برای انسان آورده شود؛ به عبارت دیگر، چنین قوانینی با خص

هـای اسـلام،   شناسد. بر اسـاس آمـوزه  را می، اجتماعی، مادی و معنوی او ی آفریننده بشر است که همۀ ابعاد وجود فردیعهده

الله علیـه و آلـه و سـلم( و در    ترین نسخه ارائه شده این قوانین از سوی آفریدگار، توسط پیامبر رحمت )صلیکاملترین و جامع

تواند شکل بگیـرد  ترین تمدنی که در آینده میترین و مترقیم برای بشر فرستاده شده است. به همین دلیل متعالیقالب دین اسلا

 نام نهیم.« تمدن نوین اسلامی»گردد تا ما این تمدن را بر اساس همین نسخه اخیر یعنی اسلام است و همین مسأله موجب می

ی وجودی آن ر بر اساس آن، جامعه را تشکیل داده برآورده نشود، چون فلسفهنکته قابل توجه این است که اگر هدفی که بش

جامعه از بین رفته است خودِ آن جامعه نیز از بین خواهد رفت. مثلاً، اگر انواع گناهان در جامعه شایع شد و به جای امنیت، عدم 

خواهد از اجتمـاع خـود   مه طباطبایی )ره( بشر میی علاای مختل خواهد شد. به گفتهامنیت جایگزین گردید، بقای چنین جامعه

تواننـد از  ای نمـی است برآورده نشـود، افـرادِ چنـین جامعـه    اگر هدفی که بشر بر اساس آن هدف، جامعه را ساخته ببرد، بهره 

لـزوم انجـام کـار     شود. به همین دلیل، توجه به این آسـیب، میای عملاً مضمحل کنند، در نتیجه چنین جامعهشان استفادهجامعه

 .]1[سازد جدی و پیگیری بیشتر در این زمینه را روشن می

 

 قانون، باید و نباید، حکمت عملی

بایدها »پردازیم. این قوانین، همان های آنها مینظر از اسلامی بودن یا نبودن این قوانین، به یکی دیگر از ویژگیحال با صرف

ریت اجتماع و سامان بخشیدن به ارتباطات بین یکدیگر و کنتـرل حـس اسـتخدام، لازم    ها برای مدییی است که انسان«و نبایدها

است به کار گیرند و از آنها غفلت ننمایند؛ چه قوانین حقوقی و چه دستورات اخلاقی، که فعلاً در این مجال نیازی به پـرداختن  

اسـت. بـرای درک بهتـر ایـن     « حکمت عملی»ن برگزید توابه چنین تفکیکی نیست. نام دیگری که برای این بایدها و نبایدها می

 پردازیم.بینی( می)همان جهان« هست و نیست»و « باید و نباید»گذاری به تفاوت بین نام

ها در مورد عالم و موجودات درون آن است؛ علاوه بر این، چگونگی ارتبـاط بـین   ها و نیستای از هستبینی مجموعهجهان

بینی باید به وجود دو مؤلفه توجه داشـته باشـیم؛ یکـی    نماید. به عبارت بهتر، در تعریف جهانیف میاین موجودات را نیز توص

کنند. بـر  و دیگری نحوه ارتباطی است که این اعضا با یکدیگر برقرار می -تواند اضافه و کم گرددکه می-اعضای این مجموعه 

ی اعضـا یکسـان   دات را در نظر گرفت که از نظر تعـداد و گونـه  توان دو مجموعه از موجوهمین اساس، پُر واضح است که می

بینی علاوه بر تعدادی عضو، دارای مکانیسمی برای توصیف ارتباط بـین  . پس، یک جهان1باشند اما ارتباط بین آنها متفاوت باشد

دهد. کارکرد توجه به این دو مؤلفه، رخ میها اکثراً در نحوه تبیین این ارتباطات ها و اختلاف دیدگاهآنها نیز بوده و اتفاقاً تفاوت

                                                                                                                                                                  
ای بسیار دار تحقق عینی حكمت عملی در همه ابعاد اجتماعی و سیاسی آن شوند و تنها در عرصه نظر و محدودههساحت حكمت نظری و عملی با يكديگر، عهد

 ند.در عرصه زندگی اجتماعی شدآن كوچک از عمل و سلوک فردی، قادر به تحقق 

باشند، اما ارتباطی كه بین اين دو عضو در هر مجموعه  توان دو مجموعه يكسان را در نظر گرفت كه هر دوی آنها فقط از دو عضو الف و ب تشكیل شدهمی 0

وسفند كنیم با هم متفاوت باشد. مثلاً، هر دو مجموعه از موجودی به نام چوپان و موجود ديگری به نام گوسفند تشكیل شده باشند! اما در يكی، گتصوير می

 ای قابل احترام و دارای حق است.است اما در مجموعه دوم علاوه بر اينها آفريده كننده گوشت و شیر و پوستصرفاً حیوانی باشد كه برای چوپان فقط تأمین
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 دارد.« توصیفی»ها نیز دارد؛ یعنی فقط جنبه «نیست»نگاهی به بوده و نیم« هست»در بیان آنچه که 

گیـرد.  بـه خـود مـی   « تجویزی»مسئولیت ارائه بایدونبایدها را بر عهده دارد و به همین دلیل جنبه « حکمت عملی»از طرفی 

ه حوزه نظر است و هدفش افزایش شناخت و معرفت است اما حکمت عملی به عمل مربوط است و مقصـود  بینی مربوط بجهان

باشد. ایـن بایدونبایـدها گـاه در    کارگیری در زندگی افراد بشر میاز آن به دست دادن راهبردها و راهکارهای عملی به منظور به

ای شوند و گاه از جنبهستورات اخلاقی، گاه به شکلی فردی ارائه مینمایند و گاه در قالب دقالب قوانین و قواعد حقوقی رخ می

« سیاسـت مـدن  »و گـاهی هـم بـه عنـوان     « تدبیر منزل»سازند، گاه به عنوان نمایان می« اخلاق»اجتماعی، گاه خود را در قامت 

به لحاظ رعایت همـاهنگی بـا    سازنده بشر، مدیر جامعه بشری و به سعادت رسانندۀ بشر است حکمت عملیْگردند. گر میجلوه

الله که باید با همان فطرت ،هم دستور داده شده است اسلام جهانی که خداوند با ما و برای ما آفریده و آن فطرتی که در شریعت

 د.آن هماهنگ بود و با آن پیش رفت و در نهایت به سعادت رسی

 

 عقل نظری در نگرش تمدنیو عقل عملی  جایگاه تفکیک

مندی و مثمرثمر بودن حکمت عملی در نسـبت بـا عقـل و حکمـت     توجه به این نکته ما را به سوی اندیشیدن بر روی توان

بسیاری از اندیشمندان در مقام مقایسـه، عقـل و حکمـت    شود. پیش از این و البته تاکنون، نظری در مباحث تمدنی رهنمون می

، [1اند. از تعابیری که برخی از دانشمندان؛ مانند خواجه نصیرالدین طوسـی ] نظری را ارزشمندتر از عقل و حکمت عملی دانسته

 در بالاسـت؛  عـالم  از متأثر نظری، عقلرسد که اند، به نظر می[ و دیگران آورده12غزالی ] ،[11لاهیجی ] ،[11الدین رازی ]قطب

ظـری از توجـه   ن عقل از حاصل علوم که آنجا از. داردأثیر و تصرف ت ادنی عالم در بدن، بر تأثیرگذاری با عملی عقل که حالی

کند، باید عقل نظری، موجب ترقّـی  یر بدن و عالم طبیعت میآید و عقل عملی، نفس را متوجه تدبدست می بهمعقولات نفس به 

 د.نفس و عقل عملی به تنزّل نفس بیانجام

عقل نظری، چون مربوط »با این همه، برتری عقل عملی نسبت به عقل نظری از منظری دیگر مورد تأکید قرار گرفته است که 

تـر از عمـل   شود، وگرنه اساسـاً منزلـت علـم، پـایین    قلمداد می تر از عقل عملیبه معارف الهیه و علوم قدسی است، بلندمرتبه

 .]13[« تر از مقصود استدانیم، وسیله، همیشه پستطور که میمقصود است و همان وسیله و عملْ باشد؛ چون علمْمی

و عقل عملی با در نظر گرفتن منزلت عمل و اهمیت آن در مقایسه با منزلت علم، )فارغ از موضوعات آن دو( حکمت عملی 

؛ زیـرا  رسـد به نظـر مـی  از عقل نظری و حکمت نظری تر انداز و مسیر دستیابی به تمدن نوین اسلامی کاربردیدر تدوین چشم

 ـ- کند، اما سلوک فردی و اجتماعیهای فکری و بنیادهای معرفتی عمل را استوار میگرچه عقل نظری پایه  -مبه عنوان غایت عل

کنـد؛  بندی نظامات اجتماعی بیشتر جلب توجه مـی تمدنی و صورت لِ. این برتری در صحنه عمگرددمیسر میتنها با عقل عملی 

اسـت، لکـن در مرحلـه تعیـین     « هاهست»هرچند شکل تمدنی و هویت آن، منوط و مبتنی بر مبانی نظری و مباحث پایه درباره 

تواند بدان با غایات آن، تنها عقل عملی است که میبندی مناسبات رفتارهای تمدنی اهداف و غایات زندگی اجتماعی و صورت

 د.بندی زندگیِ شایسته، به درستی ایفا کناهتمام بورزد و نقش مدبرانۀ خود را در شکل

نظـر   تر از عقل نظری بـه نیز عقل عملی مهم نسبت دین و تمدناز طرف دیگر، به لحاظ اهمیت در حوزه مطالعات مربوط به 

http://tahoor.com/fa/Home/Search?term=%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&encyclo=True&kotob=True&alam=True&text=True&title=True&keyword=True
http://tahoor.com/fa/Home/Search?term=%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&encyclo=True&kotob=True&alam=True&text=True&title=True&keyword=True
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از سویی دیگر، به عنـوان مـدعیان سـاخت     و وحی بشری از یک سو های امروزین میان عقل: تعداد چالشرسد؛ چرا که اولاًمی

صلح که همه اینها در مباحـث تمـدنی    و خشونت هویت، دموکراسی، آزادی، بشر، حقوقمانند مسأله -در ساحت عمل  تمدن،

 است. نظر و تئوری وادی در آنها تعداد از بیش -بسیار بااهمیت هستند

با حوزه عینیت اجتماعی و زندگی انسان معاصـر   تنگاتنگی پیوند است، عملی عقلانیت و عقل حاصل که هاچالش این: ثانیاً

 ت.داشته و آثار آن نیز در متن زندگی، کاملاً محسوس و فوری اس

-ستۀ فعل(، بلکه با امور جزئـی  ثالثاً: تغییر شتابان در عقلانیت عملی که نه فقط با امور کلی )استنباط رأی کلی در امور شای

وکار دارد و دگرگونی مداوم در ساحت عمل )متعلَّق عقل عملی(، پیچیدگی نسبت آن رهم س -در مرحله تطبیق کلی بر مصادیق

 سازد.بیشتر نموده و توجّهِ پیوسته و نو به نو به آن را ضروری میدین را با حوزه 

تواند با نظام تمدنیِ سکولار چـالش کـرده و راه را   بتنی بر اندیشه دینی است که میعملیِ م عقلِو از همه مهمتر، این رابعاً: 

 سکولار فکریِ نظام بر مبتنی تمدنیِبرای زندگیِ دینی هموار سازد. به بیان دیگر، نظام تمدنیِ سکولار، حاصل عقلانیتِ عملی و 

ر نظام اندیشه دینـی  ب مبتنی تمدنیِ و عملی عقلانیتِ رهگذر از تنها نیز مدرن و سکولار تمدنی نظام چنین با کردنچالش و است

 .]14[ود شپذیر میامکان

هایی با حکمت نظـری دارد نظـرات و اقـوال مختلفـی     باری، در اینکه دقیقاً حوزه نفوذ حکمت عملی چیست و چه تفاوت

ای برایمـان خواهـد   و اثـر مفیدفایـده   مطرح است که نه این مقال را حوصله پرداختن بدان است و نه بحث در مورد آن نتیجـه 

گشای ماست این اسـت کـه   در اینجا راه -که برخی از آنها در بالا نیز اشاره شد-داشت؛ آنچه از مجموع این مباحث و نظرات 

توان با قطعیت مرزی را بین این دو مشخص نمود و آنها را مستقل از یکـدیگر  تنیدگی این دو حوزه به حدی است که نمیدرهم

ای مثـل رابطـه   حقیقت این است که بین این دو رابطـه »ها و ارتباطاتی وثیق بین اینها برقرار است. به شمار آورد، بلکه وابستگی

تواند مادر حکمت عملی باشد ولی همین حکمت نظری در نهایت از حکمت عملی حکمت نظری می ؛مادر با فرزند وجود دارد

 . ]11[« ت که در اینجا وجود داردگیرد و این آن دور صحیحی اسمایه می

کننده بینی که تغذیهتواند بدون ارتباط با یک جهانبه عبارت دیگر، آنچه برای ما مهم است این است که حکمت عملی نمی 

 -هاحداقل بخش عظیمی از آن-های جهان را برای او بنمایاند وجود داشته باشد. این بایدها و نبایدها ها و نیستآن بوده و هست

های مختلف حکمت عملی، ناگزیر از رجوع به یـک  باید از یک عقبه تئوریک تأمین شده و در نتیجه، برای سامان دادن به حوزه

 بینی هستیم.پشتوانه محکم فکری و یک جهان

 روی علـوم  و معـارف  بـه  نظری عقلدمی در سایه آ»فرمایند: الله جوادی آملی نیز در تأیید این سخن چنین میحضرت آیت

 در گذاریقانون و زندگی امور ترتیب و نظم به عملی، عقل کمک به آنگاه و یابدمی را عالم حقایق بصیرت، کسب با و آوردمی

توانـد  تأمین نشده و آدمی نمی عملی حکمت قضایای صغریات و مصادیق شناسی،جهان بدون اصولاً منظر، این از. پردازدمی آن

پـس از تـأمین ایـن مصـادیق و بـه      »طقی حکمت نظری با حکمت عملی است، دست پیدا بکند. به قانون که حاصل ترکیب من

ها است، صادر ها و نبایستیتناسب آنهاست که احکام مربوط به حکمت عملی که در حوزۀ اوامر و نواهی و در محدودۀ بایستی

 .]11[« شوندمی
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 و تمدن )سه گانه تفکر، فرهنگ، تمدن( 0نسبت تفکر

مند برای حکمت عملی پی بردیم در پی آنیم تا روشـن  بینی نظامنیاز بودن یک تفکر منسجم و یک جهاننکه به پیشپس از ای

دهی آن هستیم نیز نسـبتی وجـود دارد؟ بـه    بینی، با تمدنی که به دنبال به سامان رساندن و شکلسازیم آیا بین این تفکر و جهان

 خواهیم پرداخت. لازم به ذکر است که برای ایـن هـدف، بایـد    کر، فرهنگ و تمدنتفگانه همین روی، به توضیح نسبت بین سه

 بیابیم. تمدن و فرهنگ تفکر، تعریف برای واحدی ملاک

دهنـد.  ها ساحات مختلفی داریم که این ساحات اجمالاً با هم تناسبی دارند و یک کل و نظام هماهنگ را تشکیل میما انسان

و ساحاتی که ناظر به ابـزار و  « فرهنگ»، ساحاتی که ناظر به رفتار و اعمال ماست «تفکر»ی و عقاید ماست بینکه ناظر به جهانساحاتی 

ها و بروزاتی دارد؛ مثلاً، اعتقاد ما بـه  شوند. هریک از این ساحات برای خود لایهنامیده می« تمدن»امور عینی و محسوس حیات ماست 

  .2تمدن است -ی عمل استتسهیل کننده-رهنگ و مسجد که مان فوجود خداوند تفکر ما، نماز خواندن

تفکر؛ به عبارت دیگر، فرهنـگ تنـزل یافتـه     باطن فرهنگ، و است فرهنگ تمدنی، مظاهر باطن که رسید نکته این توان بهمی دقتی اندک با

 به ماهیت تغییر تنزل، این از منظور ید، لزوماًآمی میان به چیز یک کردن پیدا تنزل از سخن که تفکر و تمدن تنزل یافته فرهنگ است. زمانی

 آنها را توانمی هم و از هم دانست جدا چیز سه توانمی را هم یخ و بخار آب، مثال عنوان نیست. به شیء آن وجودی حقیقت تغییر معنای

 که است آب بخار همان مثل تفکر چیزند. یک سه حقیقت، هر لحاظ به ولی هستند چیز سه ظاهر و شکل لحاظ به واقع دانست. در چیز یک

 شـدن  تـر مـادی  با و شودتر میمادی و کندمی پیدا تنزل تفکر بخار است. این سخت تفکر دقیق فهم لذا حسی نیست؛ اشاره و دیدن قابل

 عبـارتی  بـه  ای است. تمدن تفکر از ترملموس فرهنگ که است دلیل همین به است و فرهنگ تفکر، یافته تنزل گردد. صورتمی ترملموس

 متفاوت ظهورشان سطح تنها و هستند چیز تفکر یک و تمدن است. فرهنگ، گرفته تفکر شکل و نهایی حالت شد، ذکر مثال در یخ که همان

 باشد. تفکر بدون دهیمانجام می ما که فعلی ندارد توان گفت امکان. بر اساس همین مبنا، می3است

 

 نوین اسلامیبینی، حکمت عملی و تمدن ارتباط جهان

بینی و حکمت عملی روشن شد و از طرف دیگـر دارای حقیقـت واحـد بـودن     حال که از یک طرف ارتباط تنگاتنگ مابین جهان

                                                 
 نهاد. بینی نامجهان را توان آنمی تسامح با كه است آدم و عالم به نسبت فرد نگاه نوع تفكر، همان از مراد 0

روشن ترين نمادها و مؤلفه های تمدنی هستند كه معمولاً نسبت بین يكی از بارزترين مظاهر تمدن ها شهرها هستند. معماری و شهرسازی از رويی ترين و  1

ستی و حقیقت آفتابی تمدن و فرهنگ و تفكر را بازنمايی می كنند. با ديدن شهرها می توان زمانه و وقت ساكنانش را دريافت و اولويت ها و نسبت آن ها را با ه

 چیستند. نمود و دريافت كه ساكنان اين شهرها كیستند و به دنبال

در مواردی تكامل »ی فردريک.م، بارنارد: اند. به گفتههايی هستند كه عملاً به همديگر پیچیدهواژه  Culturو واژه فرهنگ يا Civilizationی تمدن يا واژه 1

شود.... و گاهی نیز فرهنگ را از تمدن بحث میاند، و در مواردی با تمدن. گاهی از فرهنگ به عنوان جزء خاصی روحی يا معنوی انسان را با فرهنگ يكی دانسته

توان تعريف مشخصی برای تمدن يا فرهنگ رسد، نمیكه به نظر می. چنان]07[ «كه تمدن به فرهنگ شهرها محدود شدهاند و حال آنتر محسوب كردهلفظی كلی

گونه بیان كرد كه فرهنگ همان دهد. شايد بتوان در مجموع اينواژه ارائه میدر متون علمی پیدا كرد؛ زيرا هر مكتبی با توجه به مبانی خود تعريفی از آن دو 

گردد، كه در اينجا اسلام به عنوان مبادی فكری مورد نظر ماست و در مورد تمدن از يک جهت با اشپنگلر هم ای است كه منشأ حركات افراد میمبادی فكری

يا مدنیتّ و توجه به شهری و  Civilizationی و از يک جهت به اصل واژه« ظهور نهايی فرهنگ استشايد بتوان گفت: تمدن، »گويد: عقیده هستیم كه می

 نگريم.جمعی بودن طبع انسان می
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بینی و رسیدن توان به این نتیجه مهم دست یافت که پل عبور از جهانبینی و تمدن، در عین تفاوت ظاهریشان، مشخص گردید میجهان

ای گری کند ارائه نسخهسازد تا خود را به صورت تمدنی بزرگ و عظیم متجلی ساخته و جلوهتقکر را قادر میبه تمدن، و آنچه که یک 

تواند به یک تمـدن  کابردی و عملیاتی از این تفکر به نام حکمت عملی است؛ یعنی تفکر تا وقتی به صورت حکمت عملی درنیاید نمی

 مبدل شود.

ی روابـط زنـدگی   ها و الگوهای رفتاری مبتنی بر اسـلام را در همـه  بتوانیم اعتقادات، ارزش گیرد کهتمدن اسلامی زمانی شکل می

هـای دینـی را در معمـاری، شهرسـازی،     هایی از اعتقادات و ارزشفردی و اجتماعی خود استقرار و عینیت ببخشیم؛ یعنی بتوانیم جلوه

ا خوردن، لباس پوشیدن و مناسبات اجتماعی مشاهده کنـیم. همـین طـور    ها، غذدهی امور جامعه، روابط درونی خانوادهی سازماننحوه

 .]11[المللی مسلمانان ببینیم های سیاسی و اقتصادی و بینمصادیقی از آن را در عرصه

 

 های تمدن نوینپایه

ر اینجـا مـد نظـر    ها امری ضروری است. دو پایه مهمی که دها و پایهدهی به این تمدن نوین، فراهم ساختن بنیانبرای شکل

به معنای گسترده آن که علوم انسانی و علوم تجربی )فنی و پزشکی و حتی تولیـدات تکنولـوژیکی( را   -« تولید علم»است یکی 

 است؛ که هر دوی اینها با داشتن نگاه تمدنی به حکمت عملی، قابل دستیابی است.« تربیت نیرو»و دیگری،  -گیرددر بر می

سـازد. تولیـد   بر این دو پایه استوار است و فقدان هر کدام از آنها تحقق آن را با مشکل روبرو مـی  که، هر تمدنیتوضیح آن

هـای مختلـف فرهنگـی،    افزارها و دانش مدیریت کـلان اجتمـاع در عرصـه   علم در معنای گسترده خود، دربرگیرنده عرضه نرم

هـا و  قـوقی و... بـوده و همچنـین شـامل تولیـد دانـش      اقتصادی، سیاسی، روانشناسی، دانش خانواده، قـوانین و ارتباطـات ح  

هنـر نیـز غفلـت     باشد. حتی از حضور در عرصهو نیز پزشکی میهای مختلف علوم فنی و صنعتی های بومی در زمینهتکنولوژی

یاسـی و  دار پرداختن به مسـائلی چـون مشـکلات اقتصـادی و اجتمـاعی و س     کند. به عبارت بهتر، تولید علم هم باید عهدهنمی

فرهنگی باشد و برای آنها راه حل ارائه دهد، هم باید در زمینه مسـائل مربـوط بـه علـوم تجربـی )اعـم از فیزیـک و شـیمی و         

شناسی و نیز فنی و پزشکی( و حتی هنر و معماری و شهرسازی ورود کرده و راهبرد ارائه دهد و به طـور کلـی بایـد در    زیست

هـای  )حکمت عملی( و بایدها و نبایـدهای مـرتبط بـا موقعیـت    « نحوه عمل»مربوط به  همه شئون مختلف زندگی انسان، دانش

 .1مختلف زندگی را در اختیار او قرار دهد

                                                 
ف زندگی های مختلگذاری مبتنی بر دين در جنبهبه عنوان نمونه، مباحثی چون اقتصاد اسلامی، روانشناسی دينی و مديريت خانواده مبتنی بر نگاه اسلام، قانون 0

داری با مقوله ربا چگونه بايد برخورد كرد، اينكه در تربیت افراد جامعه اسلامی، هنر دينی، معماری اسلامی و... در اينجا قابل طرح است. اينكه در عرصه بانک

شنايان چه نگرشی بايد داشت، اينكه در عرصه فرزند و ارتباط اعضای خانواده اعم از والدين و فرزندان، خود والدين با يكديگر و حتی ارتباط با خويشان و آ

ها نسبت به يكديگر چه حقوق و تكالیفی بر عهده دارند و حتی نسبت به بقیه موجودات ملزم به رعايت چه چیزهايی هستند، اينكه در ساخت و اجتماع انسان

تر بوده و زمینه نزديكی به خدا را بیشتر فراهم سازد، اينكه در دانش ها رعايت چه نكاتی لازم است تا فضای ظاهری اجتماع الهیساز شهری و بنا كردن خانه

های معنوی و فوق شود به بعد نفسانی وی و جنبهنگر و جامع داشت و علاوه بر اينكه در درمان بیمار به جسم او توجه میتوان نگاهی كلپزشكی چگونه می

یابی است؛ به شرط آنكه با رويكرد استخراج راهبردهای عملی به سراغ دين رفته و از قبل در مادی او توجه گردد، همه و همه ذيل حكمت عملی قابل دست

« های مختلف زندگی انسان و برای تأمین سعادت دنیا و آخرت او دستوراتی را آورده استهمه عرصه دين در»بینی خود اين گزاره را پذيرفته باشیم كه جهان

]09[. 
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و  -تولید علم-از طرفی، تربیت نیرو نیز بدین جهت در ساخت یک تمدن لازم و ضروری است که اولاً برای تأمین پایه اول 

دار فعالیت در این بخش باشند؛ یعنی این پایه فارغ از فعالیت انسانی ادی نیازمندیم که عهدهها لاجرم به افردستیابی به این دانش

ریـزی  قابل تولید نیست و اینگونه نیست که در کتابی از آسمان آمده حاضر و آماده در اختیار ما قرار گیـرد، بلکـه طـی برنامـه    

ریزی برای تربیت عالمان و دانشمندانی کـه  این، ضرورت برنامهبلندمدت و با زحمت و تلاش افراد بشر قابل دستیابی است که 

سازد. همچنین، ما به هر میزان هم در زمینه تولیـد علـم موفـق    توانایی بر عهده گرفتن چنین مسئولیتی را داشته باشند روشن می

هـا و افـراد جامعـه بـرای     م، تا انسانبوده باشیم و از نظر تولید راهکارها و راهبردهای عملیاتی برای زندگی نگرانی نداشته باشی

اجرای این تجویزها توجیه نباشند و توانایی پذیرش و اجرای این بایدها و نبایدهایِ عملیِ حکیمانه را نداشته باشند در رسـیدن  

راج شـده در  گیرد که همه این بایدونبایدهای استخایم. زیرا تمدن وقتی جنبه عینی و بیرونی به خود میبه هدف خود موفق نبوده

عرصه عمل توسط افراد انسان اجرا شده و نتیجه و اثرِ عمل بدان در جامعه نمایان گشته و به تدریج و با گذشـت زمـان تمـدن    

نوین، شکل واقعی خود را بیابد. علاوه اینکه، هدف نهایی تشکیل تمدن اسـلامی تجلـی بـیش از پـیشِ بنـدگی و عبودیـت در       

ها در راه ایجاد تمدن نـوین،  ها و تحمل رنجدت دنیوی و اخروی است؛ یعنی هدف همه این تلاشها و رسیدن آنها به سعاانسان

الله است و اگر در رسیدن به این مرحلـه موفـق نباشـیم همـه زحمـات پیشـین       همان تربیت مسلمان واقعی و نمونه اصیل خلیفه

 نتیجه خواهد ماند.بی

از این دو بنیان ما را در رسیدن به تمدن نوین اسـلامی بـا مشـکل مواجـه      بر همین اساس، کوتاهی در پرداختن به هر کدام

مفهـوم پیشـرفت اسـلامی را بـه معنـای      ها، رهبـر معظـم انقـلاب    سازد. در همین راستا و به جهت عملی ساختن این بنیانمی

و  افـزار یا همان سخت «خش ابزاریب»ریزی در این عرصه را ناظر به دو و فعالیت و برنامه سازی نوین اسلامی تلقی نمودهتمدن

دانند که در فضای امروز به عنوان مصادیق و بخش ابزاری را دربرگیرنده موضوعاتی میدانسته، افزار یا همان نرم« بخش حقیقی»

اینگونـه ترسـیم    ها معرفـی کـرده و جایگـاه آنهـا را    شده و بخش حقیقی را سبک زندگی کردن انساننمودهای پیشرفت مطرح 

این تمدن نوین دو بخش دارد: یک بخش، بخش ابزاری است؛ یک بخش دیگر، بخش متنی و اصلی و اساسی اسـت.  » :مایندنمی

 به هر دو بخش باید رسید.

 مطـرح  کشـور  پیشـرفت  عنـوان  بـه  امـروز  ما که هاییارزش همین از است عبارت ابزاری بخش چیست؟ ابزاری بخش آن

المللی، تبلی  و ابزارهای تبلی ؛ اینها همه بخش اقتصاد، اقتدار سیاسی و نظامی، اعتبار بین ، صنعت، سیاست،اختراع علم،: کنیممی

دهد؛ کـه همـان سـبک    ما بخش حقیقی، آن چیزهائی است که متن زندگی ما را تشکیل می... . اابزاری تمدن است؛ وسیله است

  .]21[« زندگی است که عرض کردیم. این، بخش حقیقی و اصلی تمدن است

گونه که مشخص است ایشان در اینجا پرداختن به دو پایه ضروری دستیابی به تمـدن نـوین را از منظـری دیگـر و بـا      همان

دانند و بخش دیگر را هر آنچه مربوط به انسان است و به طور مسـتقیم  دارند. یک بخش را بخش ابزاری میادبیاتی دیگر بیان می

گذارند کـه در ادامـه بـه هـر دوی آنهـا خـواهیم       می« سبک زندگی»نموده و نام آن را  با متن زندگی او در ارتباط است مطرح

 پرداخت. 
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 بینی و حکمت عملی با تولید علم. ارتباط جهان0

ها در مورد موجودات عالم بوده و چگونگی ارتباط بین این موجودات ها و نیستای از هستبینی مجموعهگفته شد که جهان

توان نماید که بدون اغراق میبینی به قدری با اهمیت است و پرداختن بدان ضروری میماید. از سویی، جهاننرا نیز توصیف می

ای ملتزم باشد؛ به عبارتی هر فرد در زندگی، نـاگزیر  بینیتواند در این جهان زندگی کند مگر اینکه به جهانگفت هیچ فردی نمی

برای زندگی کردن ناچار برای بعضی از مفاهیم واقعیت خارجی یا تأثیری در نظـر  بینی است. توضیح آنکه انسان از داشتن جهان

ترین اعمـال وی، ماننـد   گیرد وگرنه بدون در نظر گرفتن این واقعیت دلیلی برای انجام کارهای او وجود ندارد. حتی در اولیهمی

یت دارد، آب یا غذا نیز واقعی هستند و ارتبـاط ایـن   نوشیدن و خوردن، وی قبل از انجام این کارها باید بپذیرد که خود او واقع

شود. یعنی اگر فرد واقعاً به وجود خارجی خود یا آب و غذا باور نداشت دست کردن تعریف می« سیر»و « سیراب»دو به عنوان 

ای دو عضـوی  بینی او به اندازه مجموعـه توان گفت حتی در این عمل سطحی جهانزد. پس، میبه عمل خوردن و آشامیدن نمی

شـود  های او بیشتر و بیشـتر مـی  و ارتباط بین آنها نیز مشخص گردیده است. حال، هر چه فعالیت -خودش و آب )غذا(-است 

کـه  -های مختلف ارتباط بین این اعضا گردد، گونهتر شده و اعضای آن بیشتر میتر و بزرگبینی او بزرگمجموعه سازنده جهان

 یابد.نیز افزایش می -م گراف در ریاضیات توضیح دادتوان با مفهومی به نامی

یکـی   -ای برای هر تمدن استعلاوه بر اینکه پایه-های علمی بشر فعالیتورزی اوست؛ های زیستن انسان علمیکی از جنبه

آن نیز از چنـین   -استنیاز آن بینی پیشکه جهان-های اصلی انسان بودنِ اوست و به عنوان جزئی از کلی به نام زندگی از مؤلفه

 ای مستثنا نیست.قاعده

کند ای کشف واقع میتوضیح آنکه، ما در علم به دنبال توصیفی از جهان پیرامون خود هستیم، حال این توصیف به زعم عده

توصیف مشترکند.  دار است و به زعم برخی دیگر ...؛ اما به هر گونه، همه اینها در ارائهای برای ما سودمند و فایدهو به زعم عده

بینـی  است، ولو به عنوان دریافتِ فهمی استعاری از آن؛ و این دقیقاً آغاز ورود به گستره جهان« شناخت جهان»دانشمند به دنبال 

ها کند. گویا او در کتاببینی خود را در قالب علم تولیدی خود به دیگران عرضه میاز جهان حداقل بخشیاست، یعنی دانشمند 

اینگونه  -ی، اقتصادیِ و...( خودشناسانهبا عینکِ فیزیکیِ)زیستیِ، جامعه-ای مردم! من جهان را »زند که خود فریاد می و مقالات

ی این فهم وی از جهان در عرضههمه به همین دلیل، کار یک دانشمند ارائه بخشی از فهم خود از جهان است؛ که البته «. بینممی

 بخش مؤثر بوده است.

-بینی هر دانشمند، تفاوت در ارائه آن به دیگران آید این است که تفاوت در جهانمی که از این تحلیل به دست مینتیجه مه

شناسـی، توصـیفات ارائـه شـده از سـوی      ای از علم مانند روانرا در پی دارد. به عنوان نمونه، در شاخه -یا همان علم تولیدی

ها و مراحل درمانی و نیز ارائه بایدونبایـدهای لازم بـرای ایـن بخـش،     و نیز شیوه های روانیشناسان از مشکلات و بیماریروان

دهد. های فراوانی دارد که همگی از گوناگونی فهم این افراد از جهان و بخصوص عضو مهمی از آن به نام انسان خبر میتفاوت

ا فهم ناشی از دو ساحتی دیدن او و مرتبط دانسـتن وی  زند که بای از فهم را برای دانشمند رقم میصرفاً مادی دیدن انسان گونه

با عالمی فراتر از ماده متفاوت بوده و نتیجه آن اختلاف در تولیدات علمی و دسـتاوردهای معرفتـی بشـر اسـت. در اقتصـاد و      
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 . ]21[نیز وضع به همین منوال است  -و... 2و پزشکی 1ازجمله فیزیک-شناسی و حتی علوم دیگر جامعه

 

 لی حکمت عملی در سبک زندگی. تج2

بخش دیگر و در واقع بال اصلی تحقق تمدن نوین اسلامی از نظر رهبری آن چیزهایی است که متن زندگی را تشکیل داده و 

از مـوارد متعـددی    ایشاندر کلام  واست « سبک زندگی»به عنوان بخش حقیقی و روح تمدن اسلامی مطرح می باشد که همان 

 خـط،  مسأله تفریحات، آشپزی، نوع خوراک، نوع مصرف، الگوی اده، سبک ازدواج، نوع مسکن، نوع لباس،مسأله خانو»همچون 

فتار در محل کار، رفتار در دانشگاه، رفتـار در مدرسـه، رفتـار در فعالیـت سیاسـی، رفتـار در       ر وکار،کسب مسأله زبان، مسأله

ر و مادر، رفتار با همسر، رفتار با فرزند، رفتار بـا رئـیس، رفتـار بـا     ای که در اختیار ماست، رفتار با پدورزش، رفتار در رسانه

مرئوس، رفتار با پلیس، رفتار با مأمور دولت، سفرها، نظافت و طهارت، رفتار با دوست، رفتار با دشمن، رفتـار بـا بیگانـه کـه     

 . ]22[ود شتشکیل می« های اصلی تمدن استبخش

است که برای نخستین بار در فرهنگ مدرنیته مطرح شد. اگرچه سبک زنـدگی در   از جمله واژگانی« سبک زندگی»صطلاح ا

بخصوص در جامعـه غربـی در    ،بشریت اماهای دینی و قرآنی بطور مکرر و با الفاظ و عبارات گوناگون مطرح شده است آموزه

جایگـاه  ن پرسشی در آن زمان موضوعی به نام سبک زندگی در محاورات روزمره خود نداشت و اساساً چنی ،دویست سال پیش

طور جدی نیز مورد توجـه اندیشـمندان حـوزه    ه ه نه تنها معنادار شده بلکه بژ. ولی امروز این واقابل فهم نداشته است ییمعناو 

 ت.شناسی و سایر علوم انسانی قرار گرفته اسجامعه

ی خـود را در سـبک زنـدگی جسـتجو     در مورد اهمیت و جایگاه سبک زندگی همین بس که گفته شود بشر امـروزی معنـا  

پذیرند و در همان مسـیری قـدم   کنند، از شکل زندگی تأثیر میها خود را در شکل زندگی معنا میکند، به این معنا که انسانمی

تـوان اینگونـه اذعـان    کند در حدی که در رابطه با بشر امـروز مـی  ها را به آن مسیر راهنمایی میگذارند که شکل زندگی آنمی

در صورتی که قبلاً چون بشر معنـای  «. کندکند تا بگوییم چگونه فکر و اندیشه میبگو چگونه و به چه شکل زندگی می»داشت: 

خود را در نسبتش با حقایق عالم و سنن پیدا کرده بود، سبک و شکل زندگی چندان برایش مهم نبود هر چند در آن دوران هـم  

                                                 
های فراوانی دارد؛ گرچه شايد در برخی از شاهد هستیم كه مفاهیم ارائه شده توسط دو دانشمند بزرگ، نیوتن و انیشتین، تفاوت به عنوان نمونه، در فیزيک 0

اند يكسان بوده است. اصطلاحاتی چون نیرو، مكان و... توسط هر دو استفاده شده اما مفهوم تحت اين اصطلاحات موارد نامی كه برای يک مفهوم انتخاب كرده

تر از فیزيک به برای هر دانشمند بسیار تفاوت دارد. علت اين امر، تفاوت در نگرش كلی اين دو به جهان و پذيرش مبانی و اصولی است كه بايد در جايی فرا

زيرا اين مطلق انديشی مانع انگار وی بوده و همین سبب شده كه وی به نسبیت دست نیابد؛ دنبال آنها بود. پذيرش مكان مطلق توسط نیوتن ناشی از تفكر مطلق

گشايد. تأثیر فلسفه گرايانه خود به نسبیت عام و خاص در فیزيک ره میگردد. اما در مقابل، انیشتین بدون هیچ مشكلی از بسط مبانی نسبیگرايی در وی مینسبی

 ارسطويی در فیزيک نیوتنی و تفكرات افلاطون در نسبیت انیشتین نیز كاملاً مشهود است.

پردازد و به زا میتوان در آثار بوعلی مشاهده كرد. وی در بخشی از كتاب قانون خود، وقتی كه به تبیین عوامل بیماریبینی در پزشكی را به راحتی میثیر جهانتأ 1

های بعدی جای ای را در رتبهدهد و آلودگی محیطی و تغذيهاختصاص می« گناه»ورزد، رتبه نخست اين فهرست را به به فهرست نمودن اين عوامل مبادرت می

ش خطور دهد. اين كار بیانگر آن است كه چنین دانشمند بزرگی در روند درمان يک بیماری، اولین چیزی كه به عنوان سبب و موجب اين بیماری به ذهنمی

 آيد.ها برمیيروسها و وها و باكتریكند گناهی است كه فرد بیمار انجام داده و در مراحل بعدی در پی يافتن میكروبمی
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هد که بتواند به بهترین شکل ممکن با حقایق عالم مأنوس باشـد ولـی در هـر حـال     کرد زندگی خود را طوری شکل دسعی می

  .]23[ بیشتر به بالاها نظر داشت

پرداختن به بحث سبک زندگی در این مجال از دو جهت برای ما دارای اهمیت است. اول، همان چیزی است که در بالا و از 

از منظر کارکرد تربیتی و نقش محتوایی برای جامعه و فرد مسلمان. جهـت   زبان ولیّ جامعه اسلامی بیان شد؛ یعنی سبک زندگی

تـرین و  شـده کند. یکـی از محصـولات نهـایی و فـراوری    دوم، نسبت و ارتباطی است که این مقوله با حکمت عملی برقرار می

هر انسانی در زندگی خود تر، ترین خروجی مباحث حوزه حکمت عملی، همانا سبک زندگی است؛ به بیانی روشنشدهکاربردی

گزینـد. آداب معاشـرت،   های مختلف رفتاری و زندگی فردی و اجتماعی خود برمیروش و مدلی را برای زیستن خود در جنبه

نوع انتخاب و ارتباط با حلقه دوستان، نحوه گذران وقت در روز و هفته و ماه، نوع خوراک و پوشـاک، تفریحـات و ... همـه و    

است که هر فرد در زندگی روزمره خود با آنها سروکار دارد. نکته قابل توجه در اینجا این است که انتخاب هر هایی همه فعالیت

بینـی مشخصـی صـورت    ها بر اساس و مبنای یک نگـرش خـاص و جهـان   های مختلف برای تک تک این فعالیتیک از روش

روی توجه و آگاهی به این عقبه تئوریکی و شناخت این نگرش و ها از گیرد که البته این بدان معنا نیست که همه این انتخابمی

گونه است. تواند به صورت ناخودآگاه انجام شود که معمولاً نیز همینگیرد، بلکه این گزینش و انتخاب میبینی صورت میجهان

برای زندگی معین کنـیم،   رفتار اجتماعی و سبک زندگی، تابع تفسیر ما از زندگی است: هدف زندگی چیست؟ هر هدفی که ما»

شود. یک نقطه اصلی وجـود دارد  برای خودمان ترسیم کنیم، به طور طبیعی، متناسب با خود، یک سبک زندگی به ما پیشنهاد می

هـا  به آن ایمان پیدا کنیم. بدون ایمان، پیشرفت در این بخش -هدف زندگی را-و آن ایمان است. یک هدفی را باید ترسیم کنیم 

 .]24[ «شداب خواهد انتخ زندگی سبک ایمان، این اساس بر گیرد؛یر نیست؛ کار درست انجام نمیپذامکان

بینـی  ایـن جهـان  گیرد. دهد و به تبع آن، نمودهای رفتاری نیز شکل میبینی شکل میبه عبارت دیگر، دین و گرایش افراد را جهان

بینـی، نـاگزیر از   مت عملی است و ارتباط بین سبک زندگی و جهـان ای است که پشتوانه بایدها و نبایدهای حکبینیجهان همان

روز شـده  گیرد که همان حکمت عملی است. به عبارتی، سبک زنـدگی نسـخه کـابردی و بـه    ای صورت میطریق حلقه واسطه

عتقـادات و  پس در مجموع، آنچه برای ساختن تمدن اسلامی در این عصر لازم است، عبارت است از تصـحیح ا حکمت عملی است. 

 های اجتماعی مورد نیاز برای زندگی اعضا.ی فراهم کردن بستر رفتارها و کنشگرایش افراد جامعه، به علاوه

تواند اسلامی باشد یا از مصادیق سبک زندگی اسلامی به شـمار رود  هر پدیده، زمانی مینماییم که باز بر این نکته تأکید می

ته باشد. در واقع سبک زندگی اسلامی، آن بخش از رفتارهایی است که افزون بر آن که که در معارف و سنت اسلامی ریشه داش

 د.شناسی مسلمانان برآیشناسی و هستیمنظومه فکری، معرفتاز نباید با فقه و شریعت مخالف باشد، باید 

 

 مؤمن، حکیمِ در عمل

کنـد. سـبک   در عمـل حکیمانـه رفتـار مـی     دهی مؤمنی است که بر اساس حکمت عملی تربیت یافتـه و تربیت نیرو، شکل

ای که محصول حکمت عملی است تأمین کننده محتوای زندگی فردی و اجتماعی مؤمنین بوده و علم تولیدی بـه دسـت   زندگی
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بینی اسلامی ساماندهی و مدیریت ساختارهای فرهنگی، اقتصادی و سیاسی جامعـه را  آمده از بایدها و نبایدهای برآمده از جهان

دهـد کـه   بینی و این بایدونبایدها رفتاری را از خـود بـروز مـی   گردد و در نتیجه هر فرد مؤمن و معتقد به این جهاندار میعهده

 شایسته و برازنده آن است.« حکیمانه»صفت 

بـرای  اسـت.   1توضیح آنکه، انسانِ مطلوب از منظر اسلام دارای دو مؤلفه اساسی ایمان و انجام عمل شایسته بر مبنای تقـوا 

بهتر مشخص شود. انسان اگر بخواهد در زندگی اصولی داشته باشـد و از آن  « تقوا»روشن شدن منظور، بهتر است تا معنای واژه 

مدارانـه، ناچـار   اصول پیروی کند، خواه آن اصول از نگرشی دینی گرفته شده باشد و یا اینکه از مکتبی غیر دینی و حتی انسـان 

فرما نگردد. لازمه خط مشی معین داشتن این است که بـه  ه باشد تا هرج و مرج بر کارهایش حکمباید یک خط مشی معینی داشت

ای او موافق است اما با هدف و اصـولی  ها و تمایلات لحظهسوی یک هدف و یک جهت حرکت کند و از اموری که با خواسته

-ه معنای عام کلمه، لازمه زندگی هر فردی اسـت کـه مـی   کند. بنابراین، تقوا ب« نگهداری»که اتخاذ کرده منافات دارد، خود را 

. بر همین اساس، انسان مؤمن بـه خـاطر   ]21[خواهد انسان باشد و تحت فرمان عقل زندگی کند و از اصول معینی پیروی نماید 

گی او تهیه شـده  ی که دارد و مطمئن و معتقد است که این بایدها و نبایدها از سوی آفریدگاری حکیم برای مدیریت زند«ایمان»

گیرد تا کمترین تخطی را از ایـن دسـتورات حکیمانـه داشـته باشـد،      تمام تلاش خود را به کار می« تقوا»و نیز بر مبنای مؤلفه 

 دهد که آن رفتار نیز حکیمانه است.رفتاری را از خود بروز می

 

 گیرینتیجه

برد. اگـر ایـن تعـاملات    ملات اجتماعی متنوعی به سر میگونه که بیان شد، بشر دارای زندگی اجتماعی است و در تعاهمان

شـدن   شـک بـا فعـال   بـی ی ظهور برسـانیم.  ایم سبک زندگی اسلامی را به منصهگاه توانستههای دینی باشند، آنمبتنی بر آموزه

 ـتوان گامی مؤثر در جهت شکلتمدنی، مینگاه عملی و  نیت مبتنی بر حکمتعقلا ه تمـدن و آنگـاه   گیری علوم دینیِ معطوف ب

های مختلف زندگی فردی و اجتماعی است که . با بسط و توسعه حکمت عملی در عرصهزندگی و جامعه کارآمد دینی برداشت

 توان امیدوار بود تا نگاه تمدنی اسلام به سرانجامی مطلوب برسد.می

را برای ساختنِ خودِ فردی و اجتماعی « اخلاق»تمدن نوین اسلامی بر دوش مؤمنینی استوار خواهد شد که از حکمت عملی 

را در خود و دیگران پرورش داده و نحوه رفتار و سـبک زنـدگی خـود را در    « تقوا»و « ایمان»)جامعه انسانی( برگزیده و ملکه 

ولیـد  بـه تـدوین و ت  « سیاست مدن»و « تدبیر منزل»برخورد با دیگر موجوداتِ عالم تنظیم نمایند. همچنین، به مدد این اخلاق و 

علوم مورد نیاز به منظور نیل به هدف نهایی و غایی یعنی سعادت مادی و معنوی، دنیوی و اخروی، در بسـتر بنـدگیِ آفریـدگار    

 برند. مند و شکوفا تحت مدیریت الهی بهرهای بهرهیگانه و حکیم پرداخته و از همه اینها در ساختن جامعه

داریم یا اینکه خدای ناکرده راهـی  درستی برای رسیدن به تمدن مطلوب گام برمی راه عملی پی بردن به اینکه آیا ما در مسیر

های خود را با حکمت عملی مسُتخرج از اسلام ناب بسـنجیم و  رویم به ترکستان است این است که همیشه نسبت فعالیتکه می

                                                 
 .]16[ پیشگامان در ايمان و سبقت گیرندگان در تقوا هستندآنها  ،وَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ 0
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لـی و کـاربردی نمـودن راهبردهـا و     محکی مداوم و مدام به دست دهیم. به عبارت دیگر، جایگاه عمل و توجه به حکمـت عم 

راهکارهای استخراجی از آن، ملاک و سنجه حرکت ما به سوی تمدن نوین اسلامی است؛ و به هر میزان که در پیاده نمودن این 
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